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By reflecting on Al-Fārābī's civil philosophy, especially in Kitāb al-Millah 

and Siāsat al-Madania, one can come across various concepts, one of which 

is the philosophy of peace or the metaphysics of peace. If we want to express 

the issues raised by Fārābī in these two books in the form of�the(framework 
and axes of Al-Fārābī's philosophy of peace, we should admit that all 

related issues can be summarized in five axes: 1. What is the philosophy of 

peace (the subject and purpose of philosophy of Peace); 2. The necessity of 

peace in the society; 3. Peace guarantor; 4. A source of peace-making; 5. 

Happiness: the final.aspect of Fārābī's philosophy of peace. In doing so, by 
examining these five axes in Fārābī's civil philosophy, we can1discuss about 
a concept called the philosophy of peace and the metaphysics of peace, and 

also provide this concept as a philosophical theory to the world of thought. 

On the other hand, it is possible to extract this concept in other views of 

philosophers and scholars. Furthermore, the concept of the philosophy of 

peace can be expanded as an additional philosophy. In addition to 

examining these five axes, this study has reached such a concept in Fārābī's 
philosophy, which also indicates the dynamics of Fārābī's civil philosophy. 
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 اناداو لابرادور، ک وفاندلندیسنت جونز، ن وفاندلند،ین الیارشد فلسفه دانشگاه ممور یکارشناس یدانشجو  - 2

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یحقوق اسلام یفقه و مبان یدکتر یدانشجو -3
 

 چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:

 مقاله پژوهشی
 

 دریافت:
10/10/0413 

 پذیرش:

10/10/0414 

، یّةسیاست مدنو  کتاب الملّةالخصوص در تأمل در فلسفه مدنی فارابی علیبا 

توان به مفاهیم گوناگونی برخورد که یکی از این مفاهیم فلسفه صلح یا می

متافیزیک صلح است. اگر بخواهیم مسائل مطرح شده فارابی در این دو کتاب را 

اید فارابی بیان کنیم، بدهنده فلسفه صلح به صورت چارچوب و محورهای تشکیل

. چیستی 1گردند: اذعان کنیم که تمامی مسائل مربوط در پنج محور خلاصه می

. 3. وجوب وجود صلح در جامعه؛ 2فلسفه صلح )موضوع و غایت فلسفه صلح(؛ 

. سعادت: ضلع نهایی فلسفه صلح فارابی. 5آفرینی؛ . منبع صلح4ضامن صلح؛ 

ومی به نام توان از مفهر در فلسفه مدنی فارابی، میبنابراین، با بررسی این پنج محو

فلسفه صلح و متافیزیک صلح سخن راند و همچنین این مفهوم را به عنوان یک 

ین توان استخراج انظریه فلسفی به جهان اندیشه عرضه کرد و از سوی دیگر، می

لح صمفهوم را در سایر آراء اندیشمندان نیز دنبال کرد. همچنین، مفهوم فلسفه 

قابلیت گسترش به عنوان یک فلسفه مضاف را نیز دارد. بر این اساس، جستار پیش 

و رو علاوه بر بررسی این پنج محور، به چنین مفهومی در فلسفه فارابی دست پیدا 

 کرده است که دلالت بر پویایی علم مدنی ابونصر فارابی نیز دارد.

 

 لح، سعادتفارابی، فلسفه صلح، متافیزیک صلح، صکلیدواژه: 
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  درآمد -1
فلسفه صلح یا به عبارت دیگر متافیزیک صلح، چیزی نیست که به صورت مستقل توسط ابونصر 

 ( بیان شده باشد. همچنین، فلسفه و متافیزیک صلح اعم از نظریه مسالمت فارابی952/332فارابی )
است. مراد ما از نظریه صلح و یا نظریه مسالمت فارابی، سلسله اموری است که مستقیم با صلح در 

یرد و البته که گارتباط هستند. ولی فلسفه یا متافیزیک صلح، آن چیزی است که مبنای صلح قرار می
نیستیم،  لح فارابییابیم. ما در این جستار، در پی بحث از نظریه صما آن را در فلسفه مدنی فارابی می

چرا که هدف ما در این پژوهش استخراج هندسه معرفتی فلسفه صلح است. بدین صورت که ما به 
وان آن را فلسفه تهستیم که می سیاست مدنیّةو  کتاب الملّةدنبال بررسی آن دسته از مبانی فارابی در 

نشان کرد  تر است. البته باید خاطرصلح دانست. بنابراین، فلسفه صلح یک پله از نظریه صلح عمیق
که با تشکیل این هندسه معرفتی، نظریه صلح فارابی نیز خود جزئی از مفهوم فلسفه صلح خواهد 
شد. حال که این سخن را بیان کردیم، جا دارد که پیشنهاد انجام یک پژوهش مستقل درباره نظریه 

 مسالمت یا نظریه صلح فارابی را نیز بدهیم. 
ح پایدار یابیم که که غایت اکثر این فیلسوفان، ایجاد صلبه فلاسفه سیاسی نظر کنیم در می باری، اگر

است. برخی از فلاسفه سیاسی مانند افلاطون و توماس مور، ایجاد صلح را با ایجاد یک آرمانشهر 
 ند. اممکن دانسته، و برخی دیگر چون جان لاک صلح را در گرو حفاظت از حقوق طبیعی ممکن دانسته

أمل کنیم، ت سیاست مدنیهو  کتاب الملةّالخصوص آراء مدنی وی در اگر در فلسفه مدنی فارابی، علی
خواهیم فهمید که وی در ذیل حکمت مدنی خود، یک نظام فکری سیاسی و حقوقی را ارائه داده 

ی ابها به طرح مباحث مختلف پرداخته است. از سوی دیگر، غایت حکمت مدنی فاراست که در آن
( و همین امر باعث شده است که ما در صدد 66و 33م:  1221سعادت است )برای مثال نک: فارابی، 

جعل عنوان فلسفه صلح از مبانی مدنی فارابی، به انضمام غایت علم مدنی وی برآییم. البته این جعل 
تی خواهیم ه معرفعنوان، صرفاً یک جعل عنوان نیست، بلکه با واکاوی آراء این فیلسوف، به این هندس

رساند  خواهد« صلح فلسفی»رسید، یعنی نظامی که جامع مباحث مدنی فارابی است و ما را به یک 
 متافیزیک»و یا « فلسفه صلح»و نظام فکری استخراج شده در این باب همان است که ما آن را 

 ایم. خوانده« صلح
. 9. ارائه مفهوم کلی فلسفه صلح؛ 1اهمیت و ضرورت جستار ما نیز در دو مطلب خلاصه خواهد شد: 

 وجود این فلسفه در فلسفه اسلامی )بالأخص فارابی(.
توان آن را به عنوان یک فلسفه مضاف به جهان فکری قابل ذکر است که با فهم فلسفه صلح، می

المللی را نیز درباره واکاوی های بینعرضه کرد. به همین علت، ما در این موضع، پیشنهاد پژوهش
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که این نظریه جدید از دل آراء فارابی قابل استخراج دهیم. از سوی دیگر، اینباره این مفهوم میدر
 دهد. است، اهمیت فلسفه این فیلسوف را از جوانب مختلف افزایش می

لسفه صلح بررسی، و ف سیاست مدنیّةو  کتاب الملّةاین جستار، پنج محور را در فلسفه مدنی فارابی در 
. وجوب 9. چیستی فلسفه صلح )موضوع و غایت فلسفه صلح(؛ 1ررسی استنباط خواهد کرد: را از این ب

. سعادت: ضلع نهایی فلسفه صلح فارابی. 5آفرینی؛ . منبع صلح3. ضامن صلح؛ 3وجود صلح در جامعه؛ 
بنابراین، براساس فهم مبانی علم مدنی فارابی و همچنین فهم غایت فلسفه مدنی وی، مفهوم فلسفه 

 اهد بود. تحلیلی قابل استنباط خو-ای مستقل، با انجام این پژوهش توصیفیلح به عنوان فلسفهص
 

 پیشینه پژوهش-2

فلسفه مدنی فارابی شامل مباحث مختلفی است که با مسائل سیاسی و حقوقی است ارتباط دارد. 
استخراج و  های مهم مدنی همچون صلح از حکمت مدنی فارابی قابلهمچنین، بسیاری از مقوله

ونه که گبررسی است. از این رو، بحث از صلح در اندیشه فارابی با اینکه حائز اهمیت است ولی آن
بایسته است توسط پژوهشگران مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. با این حال چندین پژوهش 

( درباره 1353هی )اند. مدرسی چهارداز زوایای گوناگون به بحث از صلح در اندیشه فارابی پرداخته
صلح در اندیشه فارابی به صورت مختصر و در مقام مقایسه با فلاسفه غربی اشاره کرده است. 

المه المس نهیمد هیمقوله صلح در نظر نییو تب یبررس»ای با عنوان ( نیز مقاله1326جمشیدی )
المه را با مدینه المستألیف کرده است که در آن نظریه « دارکانتیصلح پا هیو نظر ی)شهرصلح( فاراب

نظریه صلح پایدار ایمانوئل کانت مقایسه کرده است. این پژوهش علاوه بر اینکه به عنوان یک 
( 1322شود، بر بحث نظریه مدینه المسالمه تمرکز دارد. امامی کوپایی )پژوهش تطبیقی محسوب می

« اصرمع یپژوهیاز فاراب یاهبر نمون یجاهله؟ درنگ ایمسالمه، فاضله  ةنیمد»ای تحت عنوان مقاله
( 1349دارد که درباره جاهله یا فاضله بودن مدینه المسالمه بحث کرده است. آذرکسب و مفتونی )

که  اند. قابل ذکر استدرباره راهبرد تعلیمی فارابی و ارتباط آن در برقراری صلح پژوهشی انجام داده
ر منتش« یجهاد: فاراب یسَنجه فلسف»ای با عنوان ه( مقال1321زاده )نژاد و نجفامامی کوپایی، عدالت

ای، درباره نظریه جنگ عادلانه فارابی بحث کرده ( در مقاله1344اند و همچنین امامی کوپایی )کرده
است. افزون بر این مطلب، با جست و جوی کلیدواژگان مربوط به فارابی و صلح در پایگاه علمی 

صلح در نظام فکری فارابی یافت نشد. با جست و جوی (، پژوهشی درباره Scopusاسکوپوس )
(، برخی از تحقیقات نامبرده Google Scholarکلیدواژگان مرتبط در پایگاه علمی گوگل اسکالر )

 شوند. مشاهده می
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با این حال باید خاطر نشان کرد که، پژوهش ما از این جهت که به دنبال استخراج مفهوم فلسفه 

د. در شومدنی فارابی است، پژوهشی جدید و البته حائز اهمیت محسوب میصلح از میان فلسفه 

توان گفت که پژوهش آذرکسب و های نامبرده، چنین رویکردی اتخاذ نشده بود. البته میپژوهش

( تا حدی چنین هدفی را دنبال کرده است ولی در آن مقاله هندسه فلسفه صلح 1349مفتونی )

 استخراج نشده است. 

 

 (تیفلسفه صلح )موضوع و غا یستیچ-3

ند ضامن تواچه که در محور نخست باید بررسی شود آن دسته از مبانی اساسی فارابی است که میآن
وند. شایجاد و یا حفظ صلح باشد. در حقیقت، آن مبانی در حکم موضوع فلسفه صلح محسوب می

اشد و یا موضوع علم یا باید بدیهی ب دانند کهبندی علوم آشنایی دارند، قطعاً میکسانی که با تقسیم
لح از شود. البته فلسفه صباید در علم دیگری اثبات شود، زیرا موضوع علم در خود علم بررسی نمی

لی کند. وآن جهت که جزئی از فلسفه است، از جنس فلسفه است و از موجود بما هو موجود بحث می
شود که ایجاد و یا حفظ صلح را جودی بحث میباید توجه داشت که در فلسفه صلح از موجود و یا و

ضمانت کند. همچنین، اگر صلح را وضع طبیعی بشر بدانیم، موضوع فلسفه صلح باید چیزی باشد که 
 این وضع طبیعی را حفظ نماید. 

از سوی دیگر، اگر بخواهیم بر طبق مبانی ابونصر فارابی، فلسفه را تعریف کنیم، باید به سخن او در 
(. این 7ا: ترجوع کنیم. وی در آن موضع، فلسفه را تشبه به اله دانسته است )فارابی، بی تالمنطقیا

 انشنامه علائیدتعریف توسط برخی از فلاسفه دیگر نیز بیان شده است. به عنوان مثال، ابن سینا در 
ه است. ملاصدرا ( این تعریف را بیان کرد21: 1363)ابن سینا،  المبدأ و المعاد( و 9تا: )ابن سینا، بی

 (.1: 1م، ج  1211نیز این تعریف را ذکر کرده است )شیرازی،  اسفار اربعهدر 
باید خاطر نشان کرد که این تعریف از فلسفه به هیچ وجه منافاتی با تعریف دیگر فلسفه یعنی علم  

ایت است و غ به موجود بما هو موجود ندارد. به عبارت دیگر، تعریف فلسفه به تشبه به اله، تعریف به
تعریف فلسفه به موجود بما هو موجود تعریف به موضوع است و ما نیز چنین اذعان داشتیم که موضوع 
فلسفه صلح نیز موجود بما هو موجود از آن جهت که ضامن ایجاد و یا حفظ صلح است )برای بحث 

 *(.1326از تعریف به غایت فلسفه رک: محسنی و احسانی، 

                                                 
(. البته باید اشاره داشت که 11تا: از فلسفه تعریف به غایت دیگری نیز شده است و آن استکمال نفس است )ابن سینا، بی *

تواند در تعریف به غایت فلسفه صلح لحاظ شد. بدین صورت که فلسفه صلح استکمال نفس انسانی به این تعریف هم می

  و حافظ صلح کند.قدر طاقت بشری است از آن جهت که وی را بانی 
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شغل و مهنت رئیس مدینه فاضله را شغلی ملکی دانسته، و مقام او را نیز در  ةکتاب الملّفارابی در 
توان تعریف تشبه (. بنابراین، می63م:  1221ردیف موجودات روحانی به شمار آورده است )فارابی، 

ینه فاضله نیز رئیس اول مد سیاست مدنیّهبه اله را از این رأی فارابی استنباط کرد. فارابی همچنین در 
داند که دارای عقل مستفاد است و به عقل فعال نیز متصل است و با استفاده از عقل را شخصی می

(. در نتیجه، 156: 1351تواند وحی را دریافت کند )فارابی، مستفاد و اتصال خود به عقل فعال می
در  ،به وحی دست یافت -جا انسان کامل، نبی و رئیس اول مدینه فاضلهدر این–وقتی که انسان 

برد و از این جهت تشبه به اله دارد. به همین جهت است که قید طاقة مراتب عالیه هستی به سر می
 . باشدبشری در انتهای این تعریف آمده است. همچنین این تشبه ناظر به عمل و نظر نیز می

است. ذات  هچه که گفته شد، تعریف به غایت فلسفه صلح از نگاه فارابی همان تشبه به البراساس آن
، الوجودواجب تعالی، صلح مطلق است و موجودات مقرب و مجرد نیز از حیث نزدیکی به ذات واجب

لح باشد، از صای میبرند و همچنین نبی نیز از آن حیث که دارای چنین مرتبهدر صلح به سر می
آورد. به همین علت است که خداوند درونی برخوردار است و صلح را برای دیگران نیز به ارمغان می

« ایهتو به خلق عظیم آراست -عظَِیمٍ خلُقٍُوَإِنکََّ لَعلَىَ »در قرآن کریم فرموده است:  -تبارک و تعالی–
آفرینی بیرونی نیز، حضرت ختمی مرتبت )ص( را بشارت دهنده (. همچنین، از جهت صلح3)قلم/ 

ق من برای تکمیل مکارم اخلا»اند که ( چنین فرمودهدانسته و در حدیثی نیز حضرت رسول اکرم )ص
(. بنابراین، صلح دارای دو وجه نظری و عملی و 914: 16ق، ج  1343)مجلسی، « *اممبعوث شده

همچنین دو بعد درونی و بیرونی است و این مطلب با تعریف تشبه به اله نیز سازگاری دارد. بنابراین، 
تعریفی از صلح را نیز از این بحث ارائه کرد و آن این است که  توانچه که گفته شد میبراساس آن

ن ای که در ایصلح حالت تشبیه به ذات اله است. همچنین باید خاطر نشان کرد که فرد یا جامعه
 †ای از استکمال نفس نیز رسیده است.حالت باشد به درجه

 وجوب وجود صلح در جوامع-4

                                                 
 «.إنَّما بُعِثتُ لاُتَمِّمَ مَکارمَِ الأخلاقِ» *

رسد وضع صلح برای انسان و جامعه انسانی طبیعی است. به این جهت که انسان قابلیت در این دید که بیان شد به نظر می †

که اگر  انبیاء نیز بر این امر استوار استتشبه به اله و نائل شدن به مرحله عقل مستفاد را نیز دارد. با این حال، ضرورت بعثت 

کنند تا بر اساس آن مجدداً به وضع طبیعی جوامع از وضعیت طبیعی خود خارج شوند نیاز به قوانین و شرایع پیدا می

( و Hobbes, 1651برخلاف توماس هابز )  (Locke, 1823داند )بازگردند. جان لاک نیز صلح را وضع طبیعی بشر می

 اند.( که وضع طبیعی را جنگ دانستهKant, 1795انت )ایمانوئل ک
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ه به رسد و نه به طور مطلق نه به نیازهای اولیه زندگی خود میانسان از جمله انواع جانورانی است ک
حالات برتر، مگر از راه همزیستی با دیگران و حضور در جایگاه و مکان واحد به همراه پیوستگی با 

آید که وی انسان را مدنی بالطبع (. از عبارات فارابی به خوبی بر می136: 1351یکدیگر )فارابی، 
؛ فارابی، 53-53: 1221باشد )فارابی، ر باعث ایجاد کار و رسیدن به سعادت میداند و همین اممی

(. وی اذعان دارد که افراد برای رسیدن به یک مقصودی به یکدیگر احتیاج دارند )فارابی، 37م:  1225
رگ شوند: جماعت بزبر اساس نظر فارابی جوامع انسانی به سه قسم تقسیم می *(.53 -53م:  1221
: 1351ها(؛ جماعت متوسط )مانند یک ملت(؛ جماعت کوچک )مانند یک شهر( )فارابی، ملت )مانند
136.) 

شود، یکی خوی و اخلاق و دومی وضع آفرینش هر ملتی از ملت دیگر به دو چیز امتیاز داده می
شود و آن همان زبان است )فارابی، طبیعی. امر سومی نیز موجود است که قراردادی محسوب می

شود، همان (. باید توجه داشت که همین اموری که باعث تمایز ملتی از ملت دیگر می137: 1351
شود که ملتی به ملت دیگر محتاج گردد. گردد و یا باعث این میاست که منجر به نزاعات نیز می

، هاآید و یا همچنین احتمال نزاع میان آنبنابراین، با شکل گیری این نظامی که بین ملل پیش می
ر گردد. علت دیگوجود یک نظام فکری که ضامن ایجاد صلح و حل منازعه باشد اجتناب ناپذیر می

(. )طبق تبیین فارابی بر 151: 1351قرارگیری یک مرز و بوم در جغرافیایی خاص است )فارابی، 
اساس طبیعیات زمان خویش، هر قسمت از زمین برحسب نسبت آن با کره نخستین وضعی دارد 

 (. 131: پاورقی ص 1351، )سجادی

 ضامن صلح-5

دانستیم که صلح دارای دو جنبه درونی و بیرونی و همچنین دارای دو بعد نظری و عملی است. فارابی 
هر فردی را موظف به تفحص در صفات و افعال فضیله و رذیله  التنبیه علی سبیل السعادةدر رساله 

: 1324شناسد )فارابی، ها را میکه سلامت و بیماریداند کند و فرد اخلاقی را مانند پزشکی میمی
(. براین اساس، اگر اخلاق فضیله را با صلح یکی بگیریم و یا آن را عامل صلح بدانیم و یا 141-149

خود صلح را جزئی از فضایل بدانیم، آنگاه فرد اخلاقی ضامن ایجاد صلح درونی است. فرد اگر قوای 
ود نگاه دارد، از حیث عملی در صلح است؛ زیرا غضب بیش از حد عامله خود را تحت سیطره عقل خ

 کند که خود عامل دیگرگردد، همچنین شهوت نیز میل به تصرف ایجاد میمنجر به ایجاد جنگ می
جنگ است. از سوی دیگر، اگر فردی سایر قوای ادراکی خود را تحت سیطره عقل نگاه دارد، دیگر 

قی نخواهد ماند، زیرا این قوای ادراکی واهمه و متخیله هستند جایی برای حکومت خیال و وهم با

                                                 
 ,Fengqiang & Yingmin درباره هویت اجتماعی انسان نیز تحقیقات متعددی انجام شده است )برای مثال بنگرید به *

2024.) 
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کنند. بنابراین، هر فردی ضامن ایجاد و حفظ صلح درونی از طریق فهم که گاه حکم به خشونت می
 صفات و افعال فضیله و رذیله است. 

داند شابه میم، مهنت رئیس مدینه فاضله را با شغل پزشک کتاب الملّةافزون بر این مطلب، فارابی در 
ها آشنا باشد و همچنین قوانین عام و گونه که پزشک باید با بیماری(. همان57م:  1221)فارابی، 

قوانین خاص معالجه و همچنین تطبیق این قوانین بر حالات بیمار را بداند، رئیس مدینه فاضله نیز 
یز طرز تطبیق آن بر مردم را نباید صفات و افعال فضیله و رذیله را بشناسد، قوانین عام و خاص و 

باید بشناسد. همچنین وی باید از احوال مردم جامعه فاضله آشنا باشد تا بتواند این قوانین را اعمال 
(. باید خاطر نشان کرد که تفاوت رئیس اول مدینه فاضله با رؤسای دیگر 51م:  1221کند )فارابی، 

جهت که به وحی دسترسی دارد، قوانین اعم  در این مطلب است که رئیس اول جامعه فاضله از آن
که سایر رؤسای مدینه فاضله اعم از خلفای رئیس اول و یا رؤسای دیگر را بیان کرده است، حال آن

لی ها نیز باید از نظر عقدر مدینه فاضله، باید به سنت رئیس اول مسلط باشند و همچنین خود آن
 1221فارابی، ها بیفزایند )قوانین را تغییر دهند و یا به آنتوانمند باشند تا در صورت مصلحت، بتوانند 

(. بنابراین، باید اذعان داشت که رئیس مدینه فاضله از آن جهت که دارای عقل مستفاد 59-31م: 
تواند قوانینی را برای مدینه فاضله وضع کند که این قوانین عامل (، می156: 1351است )فارابی، 

قابل ذکر است که هدف قوانین مجعول توسط رئیس مدینه فاضله، سعادت  ایجاد و حفظ صلح باشند.
(. به همین جهت 66م:  1221قصوی، یعنی همان هدف اصلی رئیس اول مدینه فاضله است )فارابی، 

بر اساس نسخه محسن مهدی، نخستین مسأله علم مدنی را  کتاب الملّة 11است که فارابی در بند 
آید که رئیس اول (. همچنین، گاه پیش می59م:  1221)فارابی،  تفحص در سعادت دانسته است

(، در چنین 32-31م:  1221کند )فارابی، مدینه فاضله به دلایلی همه قوانین و نوامیس را بیان نمی
مواقعی، رئیس بعد از او باید با آگاهی به سنت فکری رئیس اول و همچنین قوه عقلانی که خود دارد 

که اگر خود رئیس اول مدینه فاضله نیز در جای او بود، همان قانون را دازد، چنانبه وضع قوانین بپر
از فضیلت مدنیهّ سخن به میان آورده،  تحصیل السعادة(. فارابی در 54م:  1221کرد )فارابی، وضع می

و آن را یک قسم از فضایل فکری دانسته است. وی چنین اذعان دارد که این قوه چیزی است که 
(. براین اساس، 57م:  1225اند غایات خیر را برای جامعه، مدینه و یا امت استنباط کند )فارابی، تومی

تواند غایات خیر را برای جامعه فهم و استنباط کند همان فردی است باید ادعا کرد شخصی که می
باشد یمکه در اخلاق فضیله و رذیله تفحص کرده است و همچنین آگاه به قوانین کلی و جزئی نیز 

د که شوچه که گفته شد، به خوبی معلوم میباشد. در نتیجه آنو قادر به تطبیق آن در جامعه می
 . باشدضامن صلح در فلسفه صلح طبق نظام فکری فارابی شخص زعیم مدینه فاضله می
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 هباشند، افرادی فاضل خواهند بود و جامعطبق نظر معلم ثانی، مردمی که تحت ریاست رئیس اول می
گردد. بنابراین واضح است که مدینه فاضله جایی است که حقوق آنها یک مدینه فاضله محسوب می

ی گردد. همچنین فارابشود و قوانین موضوعه آن توسط رئیس اول وضع میطبیعی در آن رعایت می
ند نگوید در صورت غیاب رئیس اول، جانشین و جانشینان وی باید به سنت وی آگاه باشند و بتوامی

(. از سوی دیگر، باید 157:: 1351بر اساس مصلحت قوانینی را جایگزین قوانین قبلی کنند )فارابی، 
خاطر نشان کرد که جانشین رئیس اول باید فردی باشد که به آراء رئیس اول تسلط داشته باشد و 

ر او حاضر بود گسازی کند که ااین قوه را داشته باشد که بتواند جای او تصمیم بگیرد و چنین شبیه
کرد. بنابراین، جایگزینی و اصلاح یک قانون باید اولاً بر اساس حقوق طبیعی چه قانونی را وضع می

به عنوان معیار کلی فلسفه صلح باشد؛ ثانیاً با علم و آگاهی به آراء رئیس نخست باشد. همچنین 
ک ه البته آنان نیز در حکم یتواند جماعتی از رؤسا باشد کگوید که رئیس دوم میفارابی چنین می

 گردند.رئیس محسوب می
مراتبی در مدینه فاضله قائل است و در مرتبه نخست رئیس  همچنین فارابی به نوعی نظام سلسله

اول قرار دارد و طبق اذعان فارابی سلسله مراتب در مدینه فاضله مانند سلسله مراتب موجود در هستی 
ری شویم، وحدت بیشتحد است و هر چه به مراتب بالاتر نزدیک میباشد. در حقیقت مرتبه اول وامی

 (. 63م:  1221؛ فارابی، 169-161: 1351کنیم )فارابی، را مشاهده می
ه کند و به عبارت دیگر همانی است کرئیس اول مدینه شخصی است که مراتب دیگر را تربیت می 

(. بنابراین هر 33م:  1221؛ فارابی، 161: 1351کند )فارابی، گذاری میبرای مراتب دیگر سیاست
طبقه از مراتب مدینه فاضله دارای یک سلسله قوانین خاص خود است و این قوانین نیز توسط رئیس 

شود و منبع آن نیز چیزیست که بر اساس عقل مستفاد وی استنباط شده است که نخست وضع می
 باشد. از سوی دیگر، اقدام رئیس اولی میباشد که حاکی از قوانین طبیعی و سنن الههمان وحی می

چنین است که افراد تحت فرمان خود را به یک تألیف و وحدتی برساند، همانطوری که در نظام عالم 
شوند. بنابراین عقیده وحدت در عین کثرت از آراء اجزای مختلف در حکم یک جزء واحد محسوب می

تی و هم در عالم سیاست و اجتماع جاری و ساری آید و آن هم در عالم هسفارابی به خوبی بر می
ای جز صلح نخواهد (. این تألیف و وحدت نتیجه66-65م:  1221؛ فارابی، 169: 1351است )فارابی، 

 داشت. 
 

 آفرینیمنبع صلح-6

فارابی در جایی از قسمت حکمت عملی سیاست مدنیه، عامل دیگر به کمال رسیدن افراد که منجر 
ظر داند. از نشود را عقل فعال مییک فرد از نوع با سایر افراد از میان نوع خودش میبه ایجاد تمایز 
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باشد و این عقل فعال است که کمالات نهایی فرد وی، اعطای کمالات نهایی بر اساس فلکیات نمی
توان چنین برداشت کرد که وی به یک (. از عبارات فارابی می131: 1351کند )فارابی، را عطا می

ع فطرت اول و ثانی قائل بوده است و فطرت اول همان است که از سوی طبیعت و افلاک به افراد نو
کند و آن تبدیل عقل بالقوه عطا شده است و فطرت ثانی همان است که عقل فعال به فرد عطا می

به عقل بالفعل است. بنابراین، انسان در نفس خود نوعی شوق دارد که این شوق وی را از سوی 
رساند و در این امر، عقل فعال است که آن معقولات را به قولات نخستین به کمالات عقلی میمع

(. شوقی که در نفس انسان وجود دارد 139و 131: 1351کند )فارابی، نفس ناطقه انسانی عطا می
همان  (. و این قوه133: 1351همان است که معلم ثانی از آن با عنوان اختیار یاد کرده است )فارابی، 

توان چنین یاد کرد که است که اخلاق را برای انسان معنا دار کرده است. از آنچه که گفته شد می
فارابی مرزی میان طبیعت و فرهنگ قائل است. آنکه طبیعت انسانی را عطا کرده است، خود طبیعیت 

به عبارت  و افلاک است و آنکه فرهنگ را برای انسان معنادار کرده است همان عقل فعال است.
آورد. عین عبارت معلم ثانی دیگر، فطرت همان طبیعت خاص انسان است که فرهنگ را به وجود می

مردمی که دارای فطرت سالمند همه صاحب یک »در سیاست مدنیةّ در باب فطرت چنین است: 
این وند و شفطرت مشترکی هستند که به وسیله آن اساساً معارف و معقولات نخستین را پذیرا می

فطرت مشترک میان همه است؛ و همه آنان به وسیله آن فطرت مشترک سلیم به سوی کارهای 
« بعالطاند. این است اساس کار سعادت همگانی و وجه مشترک بین مردم سلیممشترک در حرکت

 (. 131: 1351)فارابی، 
ید، گویز سخن میاز سوی دیگر، باید خاطر نشان کرد که فارابی در همان موضع، از فطرت ویژه ن

(. فارابی در مواضع 131: 1351باشد )فارابی، بدین معنا که هر فردی نیز فطرت خاص خود را دارا می
توان با آن خوب را شناخت و همچنین ای وجود دارد که میدیگر نیز چنین اذعان داشته است که قوه

توان دریافت که آنچه خوبی می(. به 23: 1324تواند خوب را صادر کند )فارابی، همان است که می
 کند. فارابی بیان کرده است همان عقل سلیمی است که قوانین طبیعی را شناسایی می

بر اساس آنچه که فارابی در این راستا سخن رانده است باید چنین ادعا کرد که یکسری حقوق ثابت 
اهه ه عقل سلیم بالبدها ثابت است. به عنوان مثال آن همانی است کطبیعی مشترک برای انسان

کند و همانی است که جان لاک از آن به عنوان آزادی، مساوات و مالکیت یاد کرده است درک می
(Locke, 1823 همچنین یکی از قوانین طبیعی از نظر فارابی نیز متفاوت بودن استعدادها .)

. بنابراین حقوق باشد و همین امر باعث ایجاد مشاغل و وظایف گوناگون در جامعه خواهد شدمی
مربوط به اصناف و امور مختلف نیز در سایه یک حقوق طبیعی شکل خواهد گرفت و همه آنها بر 

بن سینا نیز ا تدابیر المنازل أو سیاسات الأهلیةاساس فطرت انسانی استوار است. این مطلب در رساله 
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نده است و آن را از حسن آید. بوعلی در آن موضع به صراحت، از تمایز میان افراد سخن رابر می
(. همچنین باید اشاره کرد که چیزی که از 7م:  1292الوجود دانسته است )ابن سینا، تدبیر واجب

آید این است که مردم دارای بر می اشارات و تنبیهاتفحوی کلام ابن سینا در وصیت خویش در 
ه سوی تری هستند باید باستعدادهای گوناگونی هستند و بعضی که دارای هوشمندی و فراست بیش

(. بنابراین، اختلاف استعدادهای آحاد بشر یک امری طبیعی 161: 1375علوم عقلی بیایند )ابن سینا، 
 باشد.  است و آن همان عامل ایجاد اجتماع و تقسیم کار می

 شاید بتوان گفت که نظر فارابی به نوعی دلالت بر حقوق طبیعی دارد و این عقل سلیم و فطرت سالم
کند و همچنین متفاوت بودن استعدادها که خود از حسن رحمت است که حقوق طبیعی را فهم می

یعی آید. آنچه که از حقوق طباست، یکی از مفاد حقوق طبیعی به حساب می -تبارک و تعالی–خداوند 
ان یباشد و فهم آن نیز توسط عقل سلیم خواهد بود که در مکنند، همان سنن ثابت الهی مییاد می

دانند که امری مانند عدالت باید باشد و برای انسان ها بالبداهه میانسان ابنا بشر ثابت است. تمامی
یابند که جان آدمی چیزی شریف خواهد بود. در گسترش این سودمند است و همگی بالوجدان در می

سخن  بود به گزافنظر اگر بگوییم که احترام به موجودات دیگر نیز جز سنن الهی و طبیعی خواهد 
ایم. اگر بپذیریم که حقوق طبیعی و قانون طبیعی جز سنن ابدی الهی هستند، پس تمامی نگفته

ردند گموجوداتی که در عالم هستند نیز با انسان در ارتباط هستند و جز این سنن الهی محسوب می
 شوند کنند، دارای حق و حقوق میو وقتی که دو شیء با یکدیگر ارتباط برقرار می

همچنین باید خاطر نشان کرد که بحث از حقوق طبیعی در اندیشه فارابی با بحث از مقاصد شریعت 
نیز در ارتباط است و اگر بگوییم که اندیشه فقه مقاصدی و مقاصد شریعت ریشه در آراء فارابی دارد، 

بال الی و شاطبی دنایم. اگر مقاصد شریعت را با نگاه ابوحامد غزراه نگفتهبه هیچ وجه سخنی بی
گوییم که حکمی به مقصد شریعت دست یافته است که به یکی از این پنج اصل کنیم، چنین می

. حفاظت 5. حفاظت از نسل؛ 3. حفاظت از عقل؛ 3. حفاظت از نفس؛ 9. حفاظت از دین؛ 1برگردد. 
؛ شاطبی، 164 :5م، ج  1227؛ رازی، 173تا: ؛ غزالی، بی173و 36م: صص  1227از مال )جوینی، 

(. البته این تقسیم به صورت استقرایی است. زیرا ابن تیمیه، امور دیگری را 12-11: 9م، ج  1227
: 1349 ،ی؛ فاضل لنکران933  :39م، ج  1225 ه،یمیابن تنیز به عنوان مقاصد شریعت برشماره است )

ن بحث از حقوق طبیعی (. بنابراین آنچه که از آراء فارابی علی الخصوص در مباحثی که از آ67
آید این است که اندیشه وی با مقاصد شریعت همخوانی و یا لااقل قرابت شود، بر میاستخراج می

 *دارد.

                                                 
 حث از حقوق طبیعی و مقاصد شریعت در اندیشه فارابی نیاز به پژوهشی مستقل دارد. باید اذعان داشت که ب *
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همچنین باید خاطر نشان کرد که برخی از قوانین و سنن طبیعی توسط عقل سلیم بشری بالبداهه 

ورت شود. بدین صی رسانده میشوند و برخی دیگر همان اموری هستند که توسط وحی به نبدرک می

که نبی که در کلام فارابی همان رئیس اول مدینه فاضله است براساس عقل مستفاد خود و اتصال 

ن، کند. بنابرایکند و آن را به عنوان قوانین الهی در جامعه اجرا میبه عقل فعال، وحی را دریافت می

طبیعی یا قوانین طبیعی که جزئی از سنن توان دریافت که حقوق چه که بدان اذعان شد میاز آن

الهی هستند و یا با عقل سلیم و یا با استفاده از عقل مستفاد رئیس مدینه فاضله در جامعه جاری و 

تواند ضامن ایجاد صلح و حفظ آن باشد. بدین ترتیب، ساری هستند، همان اموری هستند که می

گاه ده از این قوانین صلح را در جامعه حفظ نشخص ضامن صلح که رئیس مدینه فاضله است با استفا

 دارد. می

 سعادت: ضلع نهایی فلسفه صلح-7

م:  1221چنین اذعان دارد که بحث نخست علم مدنی سعادت است )فارابی،  کتابه الملهفارابی در 
م:  1221همچنین وی سعادت را به دو قسم حقیقی و سعادت ظنی تقسیم کرده است )فارابی،  *(.59
ه شود کگردد زیرا چنین گمان می(. البته گاه سعادت مقدمی نیز جز سعادت ظنی محسوب می59

سعادت حقیقی است. علاوه بر اینکه از نظر فارابی در این موضع، سعادت مبحث نخست است، فارابی 
(. بنابراین، در تدوین فلسفه صلح 66رساند )همان: را با عبارت سعادت قصوی به پایان می لملهکتاب ا

فارابی باید این مهم را در نظر داشت که علم مدنی فارابی که فلسفه صلح از آن قابل استنباط و 
 باشد، بر مبنای سعادت است.استخراج می

آید، این است که وی تقسیم کار را یکی از عوامل یبر م کتاب الملةّآنچه که از عبارات فارابی در 
داند و این واضح است که تقسیم کار در جایی مطرح است که اجتماعی در میان ایجاد سعادت می

توان دریافت که سعادت یک هویت اجتماعی دارد. عین عبارت فارابی باشد و بنابراین به خوبی می
 چنین است:

توجد جمیعاً فی إنسان واحد و لا أن یستعملها  ثمّ یبین أنّ هذه لیس یمکن أن
إنسان واحد، بل إنّما یمکن أن تستعمل و تظهر بالفعل بأن تتوزعّ فی جماعة. و 
یبینّ أنّها إذا توزّعت فی جماعة، فلیس یمکن أن یقوم من یفوض إلیه نوع من 

یه لهذه أن یقوم بذلک ولا أن یستعمله دون أن یعاونه آخر بالنوع الذی فوضّ إ
القیام به، ولا أیضاً ذلک یمکنه أن یقوم بما فوضّ إلیه دون أن یعاونه ثالث بالنوع 

                                                 
 والعلم المدنیّ یفحص أولّاً عن السعادة.  *
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الذی فوضّ إلیه القیام به. و أنّه لا یمتنع مع ذلک أن لا یوجد فیهم من لا یمکنه 
القیام بفعله الذی فوض إلیه دون أن تعاونه جماعة کلّ واحد منهم بالنوع الذی 

 (. 53م:  1221رابی، فوّض إلیه القیام به )فا
باشد، رساندن مردم به سعادت است و همچنین به صورت آنچه که هدف رئیس در جامعه فاضله می

ه باشد. بنابراین، سیاست رئیس این جامعه نیز باید بکلی، هدف مدینه فاضله رسیدن به سعادت می
ا جه آن چیزی نیست که بای باشد که مسیر رسیدن به سعادت را برای مردم هموار سازد و نتیگونه

عادت آید همان سصلح در منافات باشد و اگر نیک بنگریم، آن چیزی که از این سیاست به وجود می
 است و سعادت نیز نوعی صلح است و یا صلح را درون خود دارد.

 تاب الملةّکبنابراین، هدف جامعه فاضله رسیدن به سعادت است و همانطور که بیان شد محور اساسی 
ز سعادت است و هدف اصلی رئیس اول هدایت جامعه فاضله به سوی سعادت است. از سوی دیگر، نی

(.  فارابی در 12: 1324شمارد )فارابی، ، سعادت را هدف میهالتنبیه على سبیل السعادفارابی در رساله 
نیز بحثی مستقل درباره سعادت دارد. وی حصول سعادت  سیاست مدنیهبخش حکمت مدنی کتاب 

: 1351داند )فارابی، را از راه برطرف شدن شرور ارادی افراد در جوامع و حتی شرور غیر ارادی می
(. البته باید گفت که شاید جلوگیری کامل از شرور غیر ارادی که جزء شرور طبیعی محسوب 163
ید هم باید گفت که مراد فارابی این است که علم در جامعه شود، امری غیرممکن تلقی شود. شامی

فاضله باید به حدی رشد کند که امکان جلوگیری از بسیاری از شرور طبیعی را داشته باشد. دلیل 
هر یک از مردم مدینه فاضله باید »کند که: ادعای ما این است که خود فارابی در ادامه چنین ادعا می

و مراتب آنها، و سعادت، و ریاست نخستین مدینه فاضله، و مراتب آن مبادی موجودات نخستین، 
عادت ها سها را بدانند و در مرتبت بعد افعال و اعمالی که معین و محدود است و به وسیله آنریاست

وط به ها هم اکتفا نکنند و بلکه آنچه مربآید بشناسند و تنها به دانستن آنو خوشبختی به دست می
(. 163 -163: 1351)فارابی، « م مدینه باید کلاً و جزواً همه را مورد عمل قرار دهندعمل است مرد

توان چنین دریافت که مراد فارابی این است که اهالی مدینه فاضله همواره از این ادعای فارابی می
ن است آید ایباید دوستدار و پیرو دانش و معرفت باشند. آنچه که از سخن فارابی در نگاه اول بر می

که وی گفته است که مردم باید مبادی موجودات را بشناسند و همچنین درباره ریاست مدینه فاضله 
و همچنین سعادت نیز معرفت پیدا کنند. این بدان معنا است که افراد باید به الهیات و حکمت عملی 

باشد ری میکمت نظتوان پی برد که مراد فارابی مطلق حآگاهی داشته باشند. ولی با تأمل بیشتر می
باشد. بنابراین اگر بخواهیم با عینک علم امروز به این که الهیات نیز یک بخش از حکمت نظری می

مسأله بنگیریم باید بگوییم که جلوگیری از شرور طبیعی چیزی است که از علوم طبیعی و علوم 
م و دانش نیز چیزی شوند. تحصیل علها نیز جزء علوم نظری محسوب میآید و آنمهندسی بر می

توان چنین ادعا کرد که دانش اگر دانش باشد، حکم به نیست که با صلح در تعارض باشد و حتی می
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طی با علم آید، ارتبابار از علوم تجربی و بیرون میبینیم که آثار خشونتکند و اگر نیز میصلح می
 تجربی ندارد و مسئول آن فرد است. 

توان فهمید که قانون حاکم در مدینه فاضله چیزی نیست که با رابی میاز سوی دیگر، از عبارات فا
صلح بیگانه باشد. از آن جهت که قانون نخست مدینه فاضله توسط رئیس اول که فردی فاضل و 

باشد که قانون جامعه فاضله هماهنگی کامل با حکمت شود، این بدان معنا میحکیم است مدون می
نون از عقل مستفاد و وحی نشأت گرفته است. و حکمت نیز همواره حکم به و دانش دارد. زیرا این قا

ابد یکند. اگر کسی مبدا موجودات و همچنین رئیس اول مدینه را بشناسد، به خوبی در میصلح می
که جهان بر مدار رحمت است و به همین علت خود او به عنوان جزئی از عالم و جزئی از مدینه 

کند. همچنین در ادامه عبارت فارابی، تاکید وی بر خود نهادینه و ملکه میفاضله این صفت را در 
دانند عمل کنند، بنابراین، مردم این جامعه روی این است که افراد جامعه فاضله باید به آنچه که می

طور که بیان شد، غایت قوانین این جامعه رسیدن به مردمی اخلاقی و قانون مدار هستند و همان
پیروی  شوندشناسند و از قوانینی که ختم به سعادت میت و مردمی که این سعادت را میسعادت اس

 توان ادعا کرد که سخن فارابی در کتابکنند، در نتیجه اهالی این مدینه در راه سعادت هستند. میمی
اذعان نین کند. وی در آن موضع چنیز سخن پیشین را تقویت و تأیید می السعاده سبیل التنبیه على

خورد و به سبب آگاهی است که سعادت حاصل داشته است که سعادت بر اساس اتفاق رقم نمی
 (. 29: 1324گردد. بنابراین، آگاهی مقدمه سعادت است )فارابی، می

(، و آنچه که از عبارات 24: 1324داند )فارابی، جایی که فارابی سعادت را غایت اصلی افراد میاز آن
گرایی وی دانست. با اینکه فارابی توان فلسفه صلح فارابی را همان سعادتآید، میوی از بر می

ای قائل شده است خود داند و آن را صاحب مقدمه دانسته است، برای آن مقدمهسعادت را اصیل می
مند است و امری عقلانی محسوب المقدمه نیز از خصلت آن بهرهباشد و ذییک امر عقلانی می

 گردد.می

نین آید و همچگرایی از آراء فارابی در حکمت عملی وی به خوبی بر میطور که بیان شد، سعادتمانه
باید گفت که مفهوم سعادت نقش کلیدی را در فلسفه اخلاق و همچنین حکمت عملی فارابی بازی 

گردد یکند. اگر بپذیریم که مباحث اخلاقی فارابی ریشه مباحث مدنی وی باشند، به خوبی روشن ممی
که قوانین موجود در مدینه فاضله باید انسان را به سوی سعادت بکشاند. یعنی همان قوانینی که به 

نه فاضله آفرین یعنی رئیس مدیشوند و توسط فرد صلحعنوان یکی از ارکان فلسفه صلح محسوب می
ز حاصل یدار نیکند و پس از نیل به این سعادت، صلح پاوضع شده است، چنین سعادتی را ایجاد می

 خواهد شد. 
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 نتیجه-8

فرینی، و آبا بررسی پنج محور چیستی فلسفه، وجوب وجود صلح در جامعه، ضامن صلح، منبع صلح
لح و یا ایم که نام آن را فلسفه صسعادت به به یک هندسه معرفتی از نظام فکری فارابی دست یافته

ضاف مفهومی قابلیت گسترش به عنوان یک فلسفه منامیم. علاوه بر این، چنین متافیزیک فارابی می
را نیز دارد. در محور چیستی فلسفه صلح دریافتیم که موضوع فلسفه صلح همان موضوع فلسفه با 

لح بدانیم، فلسفه ص« وجود»یا « موجود بما هو موجود»افزودن قید دیگر است. اگر موضوع فلسفه را 
، آفرینی داشته باشد بررسی خواهد کرد. بنابراینابلیت صلحنیز موجود بما هو وجود را از آن حیث که ق

یکی از تعاریف فلسفه صلح ناظر به موضوع است. افزون بر این مطلب، غایت فلسفه صلح فارابی نیز 
با غایت فلسفه یعنی تشبه به اله سازگاری دارد، زیرا تشبه به اله سعادت را برای انسان و جامعه به 

منجر به صلح خواهد شد. وجود تمایز میان ابنای بشر نیز دلیل وجوب وجود  آورد و خودارمغان می
صلح است که حاصل بحث محور دوم است. در محور سوم، یافتیم که رئیس مدینه فاضله با استفاده 

 باشد و همچنین با استفاده از عقل مستفاداز حکمتی که دارد آگاه به تمام اوصاف و افعال فضیله می
ه به چه کگذاری و وضع قوانین در جامعه فاضله را دارد. آنایجاد صلح، از طریق سیاست خود توانایی

فرینی آآفرینی در محور چهارم دانسته شد این است که منبع صلحعنوان منبع صلح و یا منبع صلح
سد و رهمان سنن و قوانین الهی است که توسط وحی به عقل مستفاد رئیس اول مدینه فاضله می

به عنوان  توانشود که از آن میاز سنن و قوانین الهی و طبیعی نیز با عقل سلیم دریافته میبرخی 
گیری چنین نظامی، هدف اصلی جامعه فاضله که عبارت حقوق طبیعی یادکرد. در نهایت، با شکل

توان از سعادت به عنوان ضلع نهایی فلسفه صلح یاد کرد. گیرد و میاست از سعادت شکل می
 خورد. ن قابل ذکر است که در صورت نیل به سعادت، صلح پایدار رقم میهمچنی
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